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  «بررسی تطبیقی فطرت و معرفت فطری در ادیان الهی و فلسفه»
  1*صادق فرزاممحمد

فطرت و معرفت فطری توحیدی همان فعل الهی است که در نهاد همه انسانها نهادینه  :چکیده

باشد. در آثار برجای مانده از بزرگان شده و از مشترکات تعالیم تمام انبیاء و کتب آسمانی می

فلسفه نه تنها به این معرفت اشاره نشده، بلکه شناخت خدا را به عنوان امری مجهول بیان کرده 

. البته در حصول این امر موفق نبوده و اندبرای اثبات وجود خدا بر آمدهد استدلال و در صد

وار اشکالات بیان شده بسیار دش چندان فزونی یافته و برون رفت ازاشکالات به استدلالات دو 

، ارسطو و سقراط و همواره شخصیتهایی همچون افلاطون است. این در حالی است که بزرگانی

دانند، بلکه آنها را از پیامبران و منجیان بشریت فلسفه را نه تنها از موحدان میدیگر بزرگان 

معرفی می کنند، در صورتی که بین انبیاء و فلاسفه تباین روشی وجود دارد. در این نوشتار سعی 

شود تا روشن کند برخلاف ادعاهای مذکور، تباین بین روش انبیاء الهی و روش فلاسفه در می

 وند وجود دارد.شناخت خدا

 .راهیمیادیان اب ؛معرفت فطری ؛فطرت ؛میثاق؛ عالم ذر ؛فلاسفه یونان ؛معرفت فطری ها:کلیدواژه

 

 

                                                           
 mf.farzam@yahoo.com    :پژوهشگر موسسه معارف اهل بیتسطح چهار حوزه و . *
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 بیان مسئله

فطرت و معرفت فطری از مشترکات کتب آسمانی و دعوت به این معرفت، سیره    

که به  -آیا این معرفت در کتب فلاسفه  (13-1336،17برنجکار،) انبیاء الهی بوده است.

وجود دارد؟ شناخت خدا در کتب آسمانی چگونه  -اند گفته بعضی خود پیامبر بوده

و در کتب فلاسفه متقدم چگونه بوده است؟ آیا معارفی که از فطرت در کتب 

آسمانی به خصوص قرآن کریم و روایات معصومین آماده است، در کتب فلاسفه 

 اشارتی شده است؟متقدم به آن 

نظرات اعلام معاصر در مورد  -1گردد: در این نوشتار چند موضوع دنبال می   

شناخت خداوند در کتب  -3فطرت در ادیان آسمانی و فلسفه.  -2فلسفه یونان. 

 گیری.نتیجه -5 معرفت فطری در قرآن و روایات -0آسمانی و فلسفه. 

 ندیدگاه بزرگان معاصر درمورد فلاسفه یونا

سفه دمین فلاابتدا به نظرهای استادان بزرگ فلسفه در دوره معاصر در مورد متق   

 نگریم تا مشخص گردد جایگاه ایشان در اذهان اعلام معاصر چگونه است.می

 شترشانیب هک اندداشته ارىیبس اءیانب نیصابئ»نویسد: میصاحب تفسیر المیزان    

 و ،ثاغورثیف و س،یوال و مونیاغثاذ و مصرى، هرمس مانند اند،بوده ونانی فلاسفه

 .(236، ص1، ج1370)طباطبایی،« شانیا امثال و ،افلاطون مادرى جد سوار، بابا

 د،یتوح فیشر علم معلمان و مؤسسان پس»نویسد: میصاحب تحریر القواعد    

 هرمس و مونیآغاثاذ مانند مشهودند؛ و معقول جامع که اندیاله یایانب همانا

 ثیش و سیادر و لقمان به عت،یشر لسان در بیترت به که ثاغورثیف و الهرامسه

 هک نیا از ریغ بزرگان نیا نزد حیصح مطلب و .یاله افلاطون و شوند،یم خوانده

 .(125ص ،1ج ،1387)جوادی، « نبود شد انیب

از همین متفکر اسلامی، در مورد دو شخصیت افلاطون و ارسطو در فلسفه بسیار    
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تصریح بر پیامبر بودن ایشان و یا متربی به تربیت پیامبران شده است. از این رو 

 ، ج1386)جوادی،دانند ی انبیای ابراهیمی به طورعام میگاهی این دو شخصیت را متربّ

به طور خاصّ  8و گاهی نیز متربی حضرت موسی و عیسی (680و 682 ، صص3

 (106، ص1383)جوادی،دانسته است. 

که آثار دانند، بلشخصیت را متربیّ انبیاء می فکر اسلامی نه تنها این دواین مت   

که اگر  نویسدمیبرجای ماندۀ این دو را نیز به تربیت انبیا گسیل داده و صراحتاً 

فته اهای ایشان نبودند، افلاطون و ارسطو به این مطالب رفیع دست نیانبیا و آموزه

 کردند.نمیو در کتاب خود به آن اشاره 

 اشد،ب نداشته خود یخود به را تازه یهاسخن نیا افتیدر توان امبریپ که آنگاه»   

 یایانب مکتب با وندیپ بدون هرگز ارسطو و افلاطون چون یانابغه مردان که داستیپ

 نیا هک کرد گمان دینبا پس. ابندی دست بلند معارف آن به اندتوانستهینم ،یاله

)جوادی، « اندافتهی راه یاسلام یهانیسرزم به ونانی خصوصِ ای غرب از هامعرفت

 (107، ص1383

 مانه،یحک یهاشهیاند نیا که کرد گمان دینبا»فرمایند: نیز در جای دیگر بیان می   

 پرورش زا هم ارسطو و افلاطون. اندافتهی تیسرا اسلام به یاله ریغ تفکّر و ونانی از

 آن در راگ امّا داشتند، بهره نبوغ از آنها چه اگر. بودند یاله یایانب مکتب افتگانی

 (106)همان، ص« دندیرسینم معرفت و علم از هیپا نیبد افتند،یینم پرورش مکتب

این در حالی است که به تصریح همین متفکر، بزرگانی همچون فارابی، از    

د قسمتی از انپرده برداشته، تنها توانسته طوناختلاف فراوانی که بین ارسطو و افلا

 و ارسطو یفکر اختلاف موارد»آوری کند. این اختلافات را در کتاب خود جمع

 «.مودهن بازگو "یین ارأ ینالجمع ب" در یفاراب را آنها از یبرخ که است فراوان افلاطون
 (33، ص1، ج1386)جوادی،
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ز راند و ارسطو نیاز حقایق سخن میبه راستی اگر افلاطون پیامبر خدا بوده و    

متربی انبیاء بوده و سخنانش حاصل پیوند با انبیاء بوده، پس این همه اختلاف در 

بیان حقایق بین این دو دانشمند چرا؟ مگر انبیا و شاگردان انبیاء اختلافی در بیان 

یقت قحقایق دارند؟ امکان دارد روش بیان حقیقت بین دو نبی تغییر کند، اما خود ح

یست؟ اطاعت ن بال پیامبر مبعوث شدهتغییر نخواهد کرد. مگر وظیفه هرکسی در ق

پس چرا ارسطو از تعبد پیامبری همچون افلاطون سرباز زده و خود مسلکی دیگر 

 پیموده است؟ 

 زیعز افلاطون: »گفتمى شهیهم افلاطون، با خود نظر اختلاف باب در ارسطو   

آیا درصورتی که افلاطون پیامبر خدا  .«است زتریعز او از قتیحق اما است، من

ی مباشد، معنا دارد که ارسطو حقیقت را عزیزتر از افلاطون بداند؟ مگر پیامبر کلا

 کند؟غیر از حقیقت بر زبان جاری می

اند و بنابراین از دو حال خارج نیست: یا این دو تن نه نبی و نه شاگرد نبی بوده   

رتباط استاد و شاگردی است. و یا اینکه ارسطو نسبت به پیامبر تنها ارتباط این دو ا

خدا جسور بوده و کلام وحیانی پیامبر زمان خود را نپذیرفته است. ضمن اینکه در 

ادامه نوشتار روشن خواهد شد که افلاطون و ارسطو چندان پیرو سیره اعتقادی 

 اند. نبودهانبیاء 

اء، و یموس كانا من الأنبیبأن ابأخس و بطل»د: نویسصاحب تعلقه بر کشف المراد می   
: لما  یة، ایونانی ن اكثأ الحكماء كانوا كذرك. و انما ارتبس على ارناس امأهم لأجل اسمائهم ار

على  هم فساد الاعتقاد، اشتبهینسب إرین یونان، ارذیكانت اسماؤهم موافقة لاسماء بعض حكماء 
ن زاده، )حس« .بأجمعهم على نهج واحد من الاعتقاد یالأسامارناس حالهم، و ظنّوا انّ اصحاب تلك 

 (534ص ،1384
شود که سیرو سلوک معرفت افلاطون و ارسطو نه تنها اثبات می در این نوشتار   
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با قرآن منافرت دارد، بلکه با کتب آسمانی نزدیک به عصر خود مانند تورات و 

دو  و شاگرد پیامبر نبودن این انجیل نیز مخالف است. و این خود مؤیدی بر پیامبر

شخصیت است، چرا که حتی روش خداشناسی در کتب مقدس با روش اثبات الاه 

 در نگاه افلاطون و ارسطو متفاوت است.

 جایگاه فطرت در فلسفه اسلامی

فطرت در ادیان آسمانی راه حلّ معرفت خدا معرفی شده است، در حالی که در    

هیچ وجه به فطرت خدایی در انسان، حتی اشارتی  منظومه فکری فلسفه یونان، به

نشده است. این دلیلی بر فاصله بسیار زیادِ سیرۀ فلاسفه یونان به خصوص افلاطون 

باشد، چنانکه در فلسفه اسلامی که ادامه دهنده و ارسطو از سیره انبیای الهی می

 منظومه فکری فلاسفه یونان است، فطرت خدایی جایگاهی ندارد.

ه عنوان بدهد که ابعاد فطرت در تمام کتب آسمانی سی مسئله فطرت نشان میبرر   

ولی این مسئله به این شکل نه در فلسفه یونان یک اصل، اشاره شده است؛ 

زون بر افلسفه اسلامی یعنی حکمت متعالیه. ترین فجایگاهی دارد و نه در متعالی

بارور شدن بیشتر درخت آن، دهد با اضافه شدن مسائل به یک علم و آن نشان می

کند. اما همواره فلاسفه معاصر برای دفاع از فلسفه اسلامی ماهیت علم تغییر نمی

سائل زیادی اند که مهمچنین بیان تباین بین فلسفه اسلامی و فلسفه یونان گفته و

در فلسفه اسلامی وارد شده که در فلسفه یونان نبوده است، غافل از این که خاستگاه 

 گردد. همان فلسفه یونان باز میمباحث جدید فلسفه اسلامی به همۀ 

 شدر اسلام پرتو در فلسفه»نویسد: میآیت الله جوادی آملی به همین منظور    

 یمبان ،یاسلام فلاسفه چگونه! گردد آشکار و برسد خود یبالندگبه  تواندیم کرده،

 هک زدودند اذهان از را باطل گمان نیا و اندنموده استنباط ینید متون از را یفراوان

 ترجمه زج اسلام مانیحک و است یونانی فلسفه یتاز ترجمان همانا ،یاسلام فلسفه
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« دارندن جهان یفلسف شهیاند ییشکوفا در یسهم ونان،ی فلسفه وتعلم میتعل و
  (377، ص3ج ،1386)جوادی،

 ،یپرسشگر و قیتحق اثر بر یبالندگ و رشد نیا»نویسد: در کتاب دیگر خود می نیز  

 لاّمهِع استاد که چنان داد، یرو مسلمانان نیسرزم به ورود از پس ونانی فلسفه در

 ستیود حدود شد، منتقل اسلام حوزه به ونانی از که یایفلسف مسائل»: دیفرمایم

 (171 ص ،1388 )جوادی، «دیرس مسئله هفتصد به اسلام حوزه در که بود مسئله

گردد نظام فلسفه اسلامی همان نظام فلسفه یونان است. میبا بررسی مشخص    

 لسفهف اصلى اسکلت میدانمى همه»نویسد: د مطهری در اشاره به این نکته میاستا

 .(225، ص13، ج1363)مطهری، « است اسکندرانى و ونانىی فلسفه اسلامى

قرار  توجه در فلسفه اسلامی نیز فطرت به معنای فعل الله در درون انسان، مورد   

 اند. سفه خود به این موضوع اشاره کردهنگرفته است، چنانکه فلا

تاریخ فلسفه در جهان اسلام، افتخار »نویسنده تصریح دارد:  2در کتاب عیار نقد   

 ،1387ثربی، )ی« دارد که هرگز فیلسوفی را که قائل به فطرت باشد، به خود ندیده است

 (246ص

یسد: نودیان آسمانی کرده و در نقد آن میمعرفت فطری در اای به ابن سینا اشاره   

كون ی فینا كما خلقنا و نحن نعلمها منذ ذرك اروقت، فكیلو إما  ن تكون موجود  فیخثم لا »
علمه، كون عندنا علم بأهانى لا نیو   ن یجس یعندنا علم و كنا لا نفطن ره حتى استكملنا؟ و ر

س ینا؟ و رینا، متى كنا نعلم و فى  نى وقت نسینا نعلم ثم نسف علم  صح من اربرهان؟ و إن كیفك
 «و   ن نعلمها و نحن  ففا  و ننساها بعد الاستكما  ثم نتذكأها بعد مد   خأ  عند الاستكما یج

  (334، ص1040)ابن سینا،
م، یدانها را از آن زمان مىم در ما موجودند، و ما آنیاا از زمانى که خلق شدهیآ»   

م تا یآن آگاه نباشم و از ین صورت چگونه امکان دارد که ما علمى داشته باشیدر ا

 اى داشتهست ما علم برهانىیز نیکه جام، در حالىیکه رشد کرده و کامل شونیا
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م یشتر از برهان داشته باحیصحم، پس چگونه امکان دارد علمى یم که آن را ندانیباش

م و یدانستم، کى مىیم و بعداً فراموش کردیانستدو اگر ما آن را مىم؟ یو آن را ندان

موقعى که م و یست ما در دوران کودکى آن را بدانیز نیم؟ جایکى فراموش کرد

اد یاز مدتى آن را به هنگام استکمال به م و بعد یم آن را فراموش کنیافتیاستکمال 

 «میآور

 اثبات خدا در یونان

روش اثبات خداوند در فلسفه یونان که خاستگاه فلسفه اسلامی است، با روش    

 انبیاء که بر پایه فطرت توحیدی آدمی استوار است، تفاوت و مغایرت دارد.

ایشان  اند، اما کتبو افلاطون نبی و شاگرد نبی بوده شاید گفته شود که ارسطو   

 نوشتار، بررسی روش ایشاندر پاسخ باید گفت که هدف این  تحریف شده است.

در خداشناسی است که با روش انبیاء در بحثهای توحیدی منافرت دارد، نه فقط 

 عبارات این دانشمندان. 

 هاروش فلاسفه در برابر مجهول

های معرفتی فلسفه یونان این بود که علم و شناخت، به محسوسات یکی از پایه   

 «فیلسوف تاریک»( ملقب به Hērákleito« )هراکلیتوس»گیرد. و امور ماده تعلق نمی

ه این نخستین کسی بود که ب -ف ایونیایی دورۀ پیشا سقراطی است که فیلسو -

ل رسطو نقکید کرد که اشیاء محسوس دائما در حال دگرگونی هستند. اأمطلب ت

همه چیزهای محسوس همیشه در حال سیلان »گفت: کند که هراکلیتوس میمی

 (20، ص1377)ارسطو ، « گیردعلمی یا شناختی به آنها تعلق نمی هستند و هیچ گونه

ق عالم ماده تعلنتیجۀ این تلقی آن بود که علم و شناخت به محسوسات و امور    

گیرد. تنها راه حل این بود که باید محسوسات را از مادی بودن و جزئی بودن نمی

مادی به آن دهیم. این کار در یونان تنها در سایه انتزاع و جنبه غیر به در آوریم،
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 گرفت.کلی صورت می

زیست، در مقابل نسبیتّ که با سوفسطائیان می (Σωκράτηςسقراط )   

سوسفسطائیان راه حل انتزاع کلیات را مطرح کرد؛ بدین بیان که تنها راه حل برای 

ماند. کلی یکسان باقی میکه مفهوم  خروج از نسبیت، انتزاع کلیات است؛ چرا

افلاطون، هم نظر هراکلیتوس در سیلان همیشگی محسوسات را پذیرفت و هم 

نظریه استاد خود سقراط که راه حل را در انتزاع کلی می دانست. و در نهایت به 

ل نام دارد. مث« عالم مُثلُ»این نتیجه رسید که کلیات در عالم دیگری موجودند که 

مندی از مثل، موجودند. و شناخت واقعی یک جدای بهره هستند که امور مجرد

روح هرکس،  رّد آن است. این معرفت عقلی برایچیز، در واقع شناخت مثال مج

 (206، ص6ج )مطهری، قبل از اینکه به این عالم بیاید، حاصل شده.

ارسطو برخلاف سقراط، علم به کلیات را از افلاطون پذیرفت، ولی وجود عالم    

دیگری به نام عالم مثُل را نپذیرفت، و اشکالات بسیاری را به افلاطون وارد مستقل 

 ردریکف )کاپلستن،کرد. ارسطو برای کلیات، وجود دیگری برای محسوسات قائل نشد 

. از نظر وی، کلی صرفاً مطابق کلی در ذهن ذات نوعی در اشیاء محسوس (041ص ،1ج

مفارق و جدا از محسوسات نیست. وجود دارد، هر چند این ذات نوعی به صورت 

این ذات نوعی که در افراد یک نوع وجود دارد، اساس واقعی برای کلیّ انتزاعی 

تفاوت محمول همه اعضاء تواند بیاست که در ذهن وحدت عددی دارد و می

شود طبقه باشد. مسئلۀ وجود جنس مشترک در انواع نیز به همین صورت توجیه می

ر تبرای اجناس پایین رسیم که فوق آن جنسی نیست تاتا به جنس الاجناس ب

قوله است که نزد ارسطو مقولات تفاوت حمل شود. این جنس الاجناس همان مبی

شود که استفاده از کلیات برای اثبات امری، شود. پس معلوم میگانه نامیده میده

رای شوند و ببندی میقانون خاصّ طبقهکه کلیات طبق  است محتاج روشی خاصّ
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 هر ادعایی باید برهانی ارائه شود که با میزان منطق ارسطو هماهنگ باشد.

در نظر ارسطو و فلاسفه دیگر، وجود خداوند نیز ادعایی بود که محتاج به برهان    

فلسفی دارد و قبل از اقامه برهان فلسفی، فیلسوف حق نداشت که به وجود خداوند 

 (31، ص1336 ر،)برنجکامعتقد باشد. 

دارد، پس در نظر مسئله نظری نیاز به اقامه برهان بنابراین از آنجایی که هر    

ارسطو وجود خداوند نه تنها بدیهی نیست، بلکه نظری است و نیاز به اقامه برهان 

دارد. این نوع نگرش به خداوند و اثبات خداوند در فلسفه هم اکنون نیز حتی در 

 ارد.حکمت متعالیه جریان د

 معرفت فطری در روش انبیاء

آنچه از قرآن محکم و کتب مقدس تورات و انجیل بر جای مانده، همان سیره    

انبیاء در نوع دعوت ایشان به خداوند است. از این کتابهای آسمانی به راحتی 

ردند. کمردم را به خداوند یکتا دعوت می توان فهمید که انبیاء الهی به چه شکل،می

ن الهی، خداوند به عنوان یک مسئله مجهول و نظری مطرح نشده تا نیاز به در ادیا

براهین منطقی و تنظیم مفاهیم انتزاعی باشد؛ بلکه فطرت به عنوان یکی از افعال 

الهی خداوند است که از قبل در قلب آدمی به ودیعت نهاده شده است و به هیچ 

ا نیز توجه دادن انسانها به همان نقش انبی (33، ص1336 )برنجکار،وجه مجهول نیست. 

ای گردد، اولاً برمیمعرفت فطری است. بدین روی معجزه ای نیز که از انبیا صادر 

اثبات این است که نبی از جانب خدای خود آمده است؛ ثانیاً برای کسانی است که 

برای آنها، زنگار غفلت مانع از تابیدن نور فطرت شده است. در این سیر نبوی، 

کردنِ آکادمی علمی و ارائه منطق انتزاع کلیات، اجناس و فصول و بیان شرایط  دایر

لیف قضایا و آماده کردن دانشجویان برای فهم براهین اثبات خدا جایی ندارد، أت

 بلکه هر کس باید به فطرت پاک الهی خود رجوع کند. 
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دارد. معنا نای به نام فطرت و توحید فطری به هیچ وجه در فلسفه یونان مقوله   

ری فان وجود خدا را مجهول و نظشیوه ارسطو با فطرت به کلی بیگانه است. فیلسو

خواهند با استدلال منطقی وجود خداوند را اثبات کنند. در این پندارند و میمی

روش، استدلال منطقی هر چه اقتضا کند، همان است. اگر استدلال منطقی نتوانست 

گردند و اگر استدلال منطقی ر وجود خداوند میوجود خدا را اثبات کند، منک

ن پذیرد. طبعاً در ایمیفیلسوف را به چند خدایی برساند، فیلسوف نیز همان را 

سیره دعوت انبیا جایی ندارد. در نتیجه استدلال منطقی تنها راه منحصر برای 

ع وای جز اخسّ مقدمات ندارد و ناستدلال منطقی نتیجه دستیابی به معرفت است،

 (00ص ،1375)ابن سینا ،ثیر بسزایی دارد. أدو مقدمه در نتیجه ت

 معرفت فطری در تورات

اسرائیل در نبوت این است که بنی 7در تورات دغدغه اصلی حضرت موسی   

اند، نه اینکه در مورد وجود خداوند تردیدی داشته باشند. لذا خداوند او تردید کرده

کند، نه برای اثبات وجود وی عطا می ا بهبرای اثبات نبوت وی معجزه عصا ر

 خداوند.

موسی در جواب گفت: همانا مرا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا نخواهند »   

)خدا( به تو ظاهر نشده است. پس خداوند به وی  شنید، بلکه خواهند گفت یهوه

گفت: آن چیست در دست تو؟ گفت: عصا. گفت: آن را بر زمین انداز. و چون آن 

به زمین انداخت، ماری گردید و موسی از نزدش گریخت. پس خداوند به موسی  را

گفت: دست خود را دراز کن و دمش را بگیر. پس دست خود را دراز کرده و آن 

را بگرفت که در دستش عصا شد؛ تا آنکه باور کنند که یهوه خدای پدران ایشان 

)عهد عتیق، باب «. ظاهر شداست، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب به تو 

 چهارم(
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مانند همین مضامین درعهد عتیق، کتاب حزقیال نبی، باب دوم و همچنین عهد    

که نیز  (Arthur John Arberry)آربری  عتیق باب سوم وجود دارد. آرتور جان

نویسد: می« عقل و وحی در اسلام»آور است، در کتاب یکی از خاورشناسان نام

نویسندگان عهد عتیق وجود پروردگار را به عنوان سؤالی جواب هیچ یک از »

 (5)آرتورجان آربری، ص« اندیز مطرح نکردهناگفتنی و یا به نحو تردید آم

 معرفت فطری در انجیل

اسرائیل در انجیل برنابا نکتۀ اساسی که بیشتر مشهود است، این بوده که قوم بنی   

ید و از جانب خدای خود خبرآورد. پس اصل منتظرند تا پیامبری از جانب خدا بیا

 7عیسی بن مریممعرفت خدا را دارا بوده است. تنها کسانی که با نبوت حضرت 

بر ضد آنها  7مخالفت کردند، کاهنان یهود بودند؛ به خاطر اینکه حضرت عیسی

سخن گفته بود و پرده از اعمال زشتشان برداشته بود. برای همین با وی عداوت 

قتل او مصمم شدند. نکته بسیار مهم اینکه حتی کاهنان یهود نیز منکر  کرده و بر

 شدند. 7وجود خداوند نبودند، بلکه منکر نبوت حضرت عیسی

هنگامی که عیسی )یسوع( به سی » در انجیل برنابا چنین آمده است: برای همین   

دانست  یسیسالگی رسید، جبرئیل بر او نازل شد و پیام خداوند را به او رساند. و ع

که او پیغمبری است فرستاده شده به سوی اسرائیل. پس بعد از وداع با مریم، از 

ی مرض پیس کوه فرود آمد و به سوی اورشلیم حرکت کرد. در راه به کسی که به

کرد و او را شفا داد. بعد از آنکه مردم از این امر آگاه دچار شده بود، برخورد 

ردند و در هیکل دور او را گرفتند تا از شدند، همگی به سمت عیسی حرکت ک

 )انجیل، فصل دهم(« وقایع مطلع شوند

اسرائیل در مقایسه با حضرت بالا رفتن فهم توحیدی بنی در این جملات،   

دغدغۀ تکذیب توسط  7مشخص می گردد؛ چرا که حضرت موسی 7موسی
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ذیب در مقابل تکعنایت کرد تا اسرائیل داشت؛ لذا خداوند به وی معجزه عصا را بنی

قوم  7اسرائیل بر نبوت خود از آن استفاده کند. اما در مورد حضرت عیسیبنی

اسرائیل تنها با خبر شدند که عیسی بن مریم مریض پیس را شفا داده، پس به بنی

 او ایمان آوردند و دور وی گرد آمدند تا از رویدادها آگاه شوند.

وع، و سوی یسپس پیش رفتند به »گیریم: ادامه سخن را از زبان برنابا پی می   

خواهند ببیند و تو را بشنود و از تو. پس بالای این دکّه شو و گفتند: این طایفه می

ای، پس تکلم کن به او به نام پروردگار. پس هرگاه عطا فرماید خدای تو را کلمه

ون اشاره و چ تاد بودند سخن گفتن در آنجا را.بالا شد یسوع به انجایی که کتبه مع

ای برای خاموشی، دهان بگشاد و فرمود: مبارک است نام خدای اشاره کرد به دست،

ا فریدگار خود را تآپاک که از بخشایش و مهربانی خویش اراده نموده. پس آفرید 

و  کانتمجید نمایند او را. مبارک است نام خدای پاک که خلق فرمود نور جمیع پا

پیغمبران خود را قبل از همه چیزها، تا بفرستد او را برای خلاصی عالم... و تأثیر 

ان صغیرشنمود کلام یسوع در طایفه؛ حتی این که ایشان همه به گریه درآمدند از 

نمودند به سوی یسوع، تا کردند رحمت او را و زاری میو کبیرشان، و استغاثه می

نه و رؤسای ایشان، تا آنکه نهان داشتند در آن روز دعا کند برای ایشان مگر کَهَ

عداوت با یسوع را؛ که او این گونه تکلم فرمود بر ضد کَهَنه و کَتَبه و علما، پس 

 )انجیل، فصل یازدهم(« مصمم شدند بر قتل او..

 7یل، زمانی که حضرت مسیحاسرائمشخص است که گریه و استغاثۀ قوم بنی   

ست اای خود نشان از تأثیر فطرت قوی شده گوید،سخن می از خداوند باری تعالی

 است. که حضرت موسی در جان این قوم جاری کرده

 معرفت فطری در قرآن و روایات

ای از اول مجهول به عنوان مسئله در قرآن نیز مانند دیگر کتب آسمانی، خدا   
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ا دهد تمام کسانی که بنبوده و نیاز به استدلال ندارد، تا حدّی که قرآن دستور می

 چه کسی شما را خلق»ها مانند این که برخی پرسشحقیقت عناد ندارند، در مقابل 

دهند: خداوند باری تعالی؛ چرا می ؟ پاسخ«خالق آسمانها و زمین کیست»؟ یا «کرد

سان نن عالم با این همه پیچیدگی کار خود اکه به راحتی مشخص است که تدبیر ای

و  تواند اتفاقی باشد، پس باید این تدبیر، مدبّرینمی نیست. این ویژگی فوق العاده

 این نظم، ناظمی داشته باشد.

 (14)ابراهیم/« شَكٌّ فاف أ  ارسَّماوات  وَ الْأَرْض ارلَّه   یقارَتْ رُسُلُهُمْ  َ ف  »

 (87)زخرف/ «قُورُنَّ ارلَّهیرَ  خَلَقَهُمْ  مَنْ  وَ رئَ نْ سَأرَْتَ هُمْ »

 (61)عنکبوت/« اللَّه قُورُنَّ یوَ الْأَرْضَ وَ سَخَّأَ ارشَّمْسَ وَ ارْقَمَأَ رَ  ارسَّماوات   خَلَقَ  وَ رئَ نْ سَأرَْتَ هُمْ مَنْ »

ا رَ ا ب ه  یم نَ ارسَّماء  ماءً فَأَحْ  نَ زَّ َ  وَ رئَ نْ سَأرَْتَ هُمْ مَنْ »  (63)عنکبوت/« قُورُنَّ ارلَّهیالْأَرْضَ م نْ بَ عْد  مَوْتِ 

در آیات قرآن، صِرف سؤال از مخاطبان برای تنبّه بر وجود خداوند کافی است؛    

گاه مانند فلسفه یونان نبوده که وجود خداوند، به عنوان نخستین مجهول یعنی هیچ

به خصوص مکتب اهل بیت،  بیان شده باشد. مسئلۀ خداشناسی فطرت در قرآن،

ای به خود اختصاص داده است؛ به طوری که تنها دویست روایت در هجایگاه ویژ

م امورد معرفت فطری و عالم ذر بیان شده است که این مقاله، گنجایش بررسی تم

دهد که مکتب اهل بیت، بیشترین هماهنگی را فطرت روایات را ندارد. این نشان می

طری را در ده مورد به طور کلی آیات و روایات معرفت ف توانمیآدمی دارد. 

 بندی کرد:جمع

 عدم شک در ربویت

-ای نیست. عموم مردم با کوچکدر وجود خداوند هیچ شبهه گویند:انبیا الهی می   

ند: گویهای الهی، میقشان و خالق آسمان و زمان و نعمتترین پرسشی در بارۀ خال

 خداوند.
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 «شَكٌّ فاف أ  ارسَّماوات  وَ الْأَرْض ارلَّه   یرُسُلُهُمْ  َ ف  قارَتْ »   

 عالم ذرّ و میثاق

خداوند در عالم میثاق، از تمام فرزندان آدم حتی کافران و مشرکان، بر ربوبیت    

 خود و نبوت رسول الله و ولایت امیرالمؤمنین اقرار گرفته است:

 یوَ  نَ  اعْبُدُون (64) ینن طانَ إ نَّهُ رَكُمْ عَدُوٌّ مُبیآدَمَ  نَْ لا تَ عْبُدُوا ارشَّ  یا بنَیكُمْ ی َ لََْ  عَْهَدْ إ رَ ». 1
أاطن مُسْتَق  . (61)یس /  «من یهذا ص 

 أن م نَ ارنُّذُر  یهذا نذَ  »عَنْ قَ وْ   ارلَّه :  7 بَاَعَبْد  ارلَّه   ه ، قاََ : سَأرَْتُ یبْن  مَعْمَأٍ عَنْ  بَ   یعَنْ عَل  . 2
، فَ  ی. قاََ : إ نَّ ارلَّهَ تَ بَارَكَ وَ تَ عَالَى رَمَّا ذَرَ َ الْْلَْقَ ف  «الْأُولى ََ ارلَّهُ ارذَّرِّ الْأَوَّ   أقَاَمَهُمْ صُفُوفاً. وَ بَ عَ

 ب ه   یعْن  ی ،(56/)نجملى أن م نَ ارنُّذُر  الْأُو یمَُُمَّداً فَآمَنَ ب ه  قَ وْمن، وَ  نَْكَأهَُ قَ وْمن؛ فَ قَاَ  ارلَّهُ: هذا نذَ  
 (304ص، 2)تفسیر قمی، ج «ارذَّرِّ الْأَوَّ  یَُ دَعَاهُمْ إ لَى ارلَّه  عَزَّ وَ جَلَّ ف  ی، حَ 6مَُُمَّداً 

ت خلق در ذّر اول، ، خدای تعالی هنگام خلق7بر اساس این حدیث امام صادق   

آنها برانگیخت هایی پیش روی خویش قرر داد و رسول خاتم را بر آنها را در صف

ضرتش در که گروهی به او ایمان آوردند و گروهی دیگر انکارش کردند. آنگاه ح

است که خلایق  فرماید: مراد از هشداردهنده رسول خاتمسوره نجم می 56بارۀ آیۀ 

 را در ذرّ اول به خدای عزوجل فراخواند. 

ارلَّهُ سَمَّاهُ، و هكَذَا » ؟ قاََ :ینَ ارْمُمْم ن  یَ  مَ   یهُ: لَ َ سُمِّ ه  ارسَّلََمُ، قاََ : قُ لْتُ رَ یجَعْفَأٍ عَلَ  یعَنْ  بَ   .1
ه مْ  َ رَسْتُ  عَلى شْهَدَهُمْ تَهُمْ وَ  َ یآدَمَ م نْ ظُهُور ه مْ ذُرِّ  یوَ إ ذْ َ خَذَ ربَُّكَ م نْ بنَ  » ك تَاب ه :  ی نَْ زََ  ف    نَْ فُس 
ن  یُ اً  مَ  ی، و  نََّ عَل  یرَسُور   مَُُمَّداً و َ نَّ  (172)اعراف،  «ب أَبِّكُمْ   (012 ص ،1ج ،ی)الکاف «ینَ ارْمُمْم 

المؤمنین را مربوط به عالم ذر نامگذاری جدّ بزرگوارش به لقب امیر 7امام باقر   

 کند. سورۀ اعراف اشاره می 172به آیۀ  داند ومی

نْكُمْ  فَم  »عَنْ قَ وْ   ارلَّه  عَزَّ وَ جَلَّ:  7باَ عَبْد  ارلَّه  سَأرَْتُ  َ مٍ ارصَّحَّاف  قاََ : ی بْن  نُ عَ ین  عَن  الحُْسَ . 2
نْكُمْ مُمْم نن  اَ یانَ هُمْ ب وَلَا یَ فَ قَاَ : عَأَفَ ارلَّهُ إ   .(2)تغابن، « كاف أن وَ م  ه مُ یوْمَ َ خَذَ عَلَ یت نَا وَ كُفْأَهُمْ بِ 
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 .وَ هُمْ ذَرٌّ  7ی صُلْب  آدَمَ ثاَقَ ف  یارْم  

 فطری بودن توحید

توحید در رأس آموزه های دین، مفطور آدمی است و فطرت همیشه انسان را به    

 دین و توحید فراخوانده است.

لَْق  ارلَّه  ذر كَ اردِّ ی تَ بْدها لایفَطأََ ارنَّاسَ عَلَ  یفاً ف طْأَتَ ارلَّه  ارَّتین  حَنیفأَقَ مْ وَجْهَكَ ر لدِّ . 1 نُ یلَ لْ 
 . (34)روم / . عْلَمُونیمُ وَ رك نَّ َ كْثأََ ارنَّاس  لا یارْقَ 

سْلََمُ فَطَأَهُمُ ارلَّهُ ح   یه   در مورد این آیه فرمود: 7امام صادق. 2 ثاَقَ هُمْ عَلَى ی َ خَذَ م  ینَ الْْ 
 (12ص ،2)کافی، ج .ه  ارْمُمْم نُ وَ ارْكَاف أُ ید  قاََ   َ رَسْتُ ب أبَِّكُمْ وَ ف  یارتَّوْح  

ثاَق  ینْدَ ارْم  د  ع  یفَطأََهُمْ عَلَى ارتَّوْح   نیز در بارۀ این آیه فرمود: 7حضرت باقر العلوم. 3 
عْلَمُوا یاَ : رَوْ لا ذَر كَ، لََْ وَ خَافبَُوهُ؟ قاََ : فَطأَْفأََ رَْ سَهُ ثُمَّ قَ  راوی پرسید: عَلَى مَعْأ فتَ ه   نََّهُ ربَ ُّهُمْ.

 مَنْ راَ  قُ هُمْ. مَنْ رَب ُّهُمْ وَ لَا 
فرمود، داوند خودش را به مردم معرفی نمی، اگر خ7به بیان حضرت باقر العلوم   

 شناختند. وردگار و روزی دهنده خویش را نمیآنان پر

 اندانبیا تذکّر دهنده

 اند:و تنبه دهنده چون دین مفطور است، پس انبیا تذکر دهنده   

ا  نَْتَ . 1 أْ إ نمَّ صَُ یمُذكَِّأن رَسْتَ عَلَ فَذكَِّ  (22و 21)غاشیه/  ط أیه مْ بِ 

2 .« ََ ن عْمَت ه ، وَ  یذكَِّأُوهُمْ مَنْس  ی ف طْأتَ ه  وَ ثاَقَ یسْتَأْدُوهُمْ م  یاءَهُ، ر  یه مْ  نَبْ  یوَ وَاتَ أَ إ رَ  رُسُلَهُ  ه مْ یف   فَ بَعَ
ُُّوا عَلَ یْ  ، وَ یه مْ ب ارتَّبْل  یتَ  طبه اول()نهج البلاغه، خ «دَفاَئ نَ ارْعُقُو وا لَهمُْ یُ ث  یغ 

داف بعثت پیامبران را این هدف ، یکی از اه7ین حدیث امیرالمؤمنینطبق ا   

 را او شده فراموش نعمتهاى بخواهند، مردم از را الهى فطرت عهد داند که اداىمی

 لعقو پنهان روهاىین و کنند، حجتّ اتمام آنان بر لیدلا ارائه با آرند، ادشانی به

 زانند. یبرانگ را آنان
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 دین حنیف و اسلام فطری

 دین حنیف است و حنیف همان فطرت است.

 (67)آل عمران/ فاً مُسْل ماً یا وَ رك نْ كانَ حَن  یا وَ لا نَصْأان  یهُود  یمُ یما كانَ إ بْأاه   .1

ةُ م نَ یف  یالْحنَ  فرمود:  (31)حج / « ب ه  ینَ  مُشْأ ك  یَ حُنَفاءَ ر لَّه  غَ »در توضیح آیۀ  7امام صادق. 2
لَْق  ارلَّه . قاََ : فَطأََهُ یها لا تَ بْد  یفَطأََ ارلَّهُ ارنَّاسَ عَلَ  یارْف طْأَ   ارَّت    (13، ص2)کافی، ج مْ عَلَى ارْمَعْأ فَة  ب هلَ لْ 

داند که خداوند، مردم را بر آن سرشته است، یعنی حضرتش حنفیه را از فطرتی می

 ا بر معرفت خویش مفطور داشته است. آنها ر

 هدایت فعل خداست. 

 (56القصص/)نَ یدشاءُ وَ هُوَ  عَْلَمُ ب ارْمُهْتَ یمَنْ  یهْدیمَنْ َ حْبَبْتَ وَ رك نَّ ارلَّهَ  یإ نَّكَ لا تَ هْد. 1

 ( 272)البقره/ شاءُ یمَنْ  یهْدیكَ هُداهُمْ وَ رك نَّ ارلَّهَ یسَ عَلَ یرَ . 2

بَ  عَنْ . 3 نَارُونَ یارنَّاس   دََا ن  ی: َ صْلَحَكَ ارلَّهُ! هَلْ جُع لَ ف  7عَبْد ارلَّه   یعَبْد  الْأَعْلَى قاََ : قُ لْتُ لأ 
اَ ارْمَعْأ فَةَ؟ قاََ : فَ قَاَ : لا. قُ لْتُ: فَ هَلْ كُلِّفُوا ارْمَعْأ فَةَ؟ قاََ : لا، عَلَى ارلَّه  ارْبَ  كَلِّفُ ارلَّهُ یانُ، لا یبِ 

 (163، ص1( )کافی، ج7)طلاق /كَلِّفُ ارلَّهُ نَ فْساً إ لاَّ ما آتاها یوَ لا  (286)بقره / نَ فْساً إ لّا وُسْعَها 

پرسد: آیا در بین مردم ابزاری قرار داده شده است که به وسیله آن، عبدالاعلی می   

خ داد: اند؟ پاستکلیف شده ید: آیا آنها به معرفتخدا را بشناسند؟ فرمود: نه. پرس

ش به مضمون دو آیۀ قرآن اشاره نه، تنها به عهده خداست که بیان کند. آنگاه حضرت

کند. کند که خدا هر کس را فقط به اندازه توانش و به آنچه داده است تکلیف میمی

خداوند به فعلش خود  پس شناخت خداوند از دایرۀ تکلیف انسان خارج است و

 نمایاند. را انسان می

عَأِّفَ هُمْ وَ ر لَّه  یَ نْ  عْأ فُوا وَ ر لْخَلْق  عَلَى ارلَّه  یسَ ر لَّه  عَلَى خَلْق ه   نَْ یرَ فرمود:  7امام صادق .0
 (012؛ التوحید، ص160، ص1)کافی، ج .قْبَلُوایعَلَى الْْلَْق  إ ذَا عَأَّفَ هُمْ  نَْ 

بر اساس این حدیث، چون هدایت فعل الله است، وظیفه انسان تنها پذیرش و    
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 قبول ندای فطری است.

 لَهمُْ  ارْمُعَلِّمَ  هُوَ  ارلَّهُ  كُونَ ی حَتىَّ  عْلَمُوای َ نْ  ارنَّاس   عَلَى سَ یرَ فرمود:  7حضرت باقرالعلوم .5
 (244 ص ،1ج )المحاسن، عْلَمُوای  نَْ  ه مْ یفَ عَلَ  عَلَّمَهُمْ  فإَ ذَا
اه که گوظیفۀ مردم این نیست که بدانند، مگر اینکه خداوند به آنان بیاموزد. آن   

 خدا آنان را آموخت، وظیفه دارند که یاد گیرند و بدانند و بپذیرند. 

دانند. علت هدایت نیافتن را اختیار انسان و رذائل اخلاقی از قبیل ظلم و فسق می .6

ظالم از پذیرفتن حق و تسلیم در مقابل خدا خودداری  آیاتی وجود دارد که افراد

 کنند:می

ا كْفُأُ ی ما وَ  ناتٍ یبَ  اتٍ یآ كَ یإ رَ   نَْ زرَْنا رَقَدْ  وَ     قُونَ  إ لاَّ  بِ   (33)البقره/ ارْفاس 
 (03)العنکوت/ ارْكاف أُون إ لاَّ  ات نایب آ حَدُ یجْ  ما وَ    
انسان غالباً در هنگام گرفتاری و اضطرار، از غفلت رها شده و به سوی خدا  .7

 آورد. روی می

 (65)عنکبوت،  شْأ كُونَ ی هُمْ  إ ذا ارْبَرِّ  لَى إ   نَََّاهُمْ  فَ لَمَّا نَ یاردِّ  رَهُ  ینَ مُُْل ص ارلَّهَ  دَعَوُا ارْفُلْك   یف   ركَ بُوا فإَ ذا  

نْهُمْ  ارْبَرِّ  إ لَى  اهُمْ نَََّ  فَ لَمَّا نَ یاردِّ  رَهُ  ینَ مُُْل ص ارلَّهَ  دَعَوُا كَارظُّلَل   مَوْجن  هُمْ یغَش   إ ذا وَ     دن  فَم   ما وَ  مُقْتَص 
  (32)لقمان، كَفُورٍ  خَتَّارٍ  كُلُّ  إ لاَّ  ات نایب آ حَدُ یجْ 

 گیرینتیجه

روش فلاسفه یونان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو با روش دعوت انبیاء . 1

 الهی مغایرت دارد.

 توان به نبی نبودنِ بزرگانی همچون ارسطو و یونان پی برد.. از مغایرت روش می2

ای داشته و امری است مشترک بین ادیان . فطرت در دعوت انبیاء جایگاه ویژه3

 آسمانی.

 فطرت در فلسفه یونان و حکمت متعالیه جایگاهی ندارد.. 0
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 مجهول نبوده و بلکه امری فطری و ذاتی است. در کتب آسمانی اثبات خدا امری. 5

خداوند تمام بشر در عالم ذر میثاق گرفته و بشر به ربوبیت و رسالت نبی اکرم . 6

 منین و معصومین اقرار نموده است.ؤو ولایت امیرالم

 دین، حنیف است و حنیف یعنی فطری بودن امری.. 7

 باشند.عرفت فطری میهدایت فعل الله است و انبیاء تذکر دهنده به م. 8

شوند انسان در برابر دعوت انبیاء که امری فطری است با اختیار خود تسلیم می. 3

 و عدم قبول به خاظر ظالم بودن انسان است.

گردد و خدا را تاری و اضطرار به فطرت خود بر میانسان غالباً هنگام گرف. 14

 یابد.می
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